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خبر همين بود: «به دنبال كشف و شناسايى پيكر مطهر شهيد على هاشمى از منطقه عمومى «هورالهويزه» (جزيره 
ــاعت 8:30 صبح دوشنبه، 27 ارديبهشت ماه، از محل حسينيه عاشقان  ــهيد والامقام س مجنون)، پيكر مطهر اين ش

ثاراالله اهواز بر دوش امت حزب االله و سلحشور تشييع خواهد شد.
ــتاد كل نيروهاى مسلح، پيكر سردار على هاشمى را بعد از 22سال كشف و  ــتجوى مفقودين س نيروهاى كميته جس

شناسايى كردند.»
ــمش هم به گوش شان نخورده بود؛ اما كاركشته هاى جنگ  ــهيد على هاشمى را نمى شناختند و اصلا اس خيلى ها ش
ــرداران دفاع مقدس است كه  ــده، پيكر يكى از بزرگ ترين س ــال پيدا ش ــتند پيكرى كه بعد از 22 س خوب مى دانس
ــده. اين كه چرا اين اتفاق افتاد و اين سردار بزرگ، اين  همه گمنام  ــت نامش با غربت و گمنامى عجين ش سال هاس
ماند، دليل دارد؛ هيچ كس نمى دانست او اسير است يا شهيد شده. تا زمانى كه صدام بر مسند قدرت بود، انتظار داشتند 
ــود. ابهام در مورد شهادت يا زنده بودنش باعث شد كه نامى از او  ــمى زنده از چنگال رژيم بعث آزاد ش كه على هاش
ــهادتش، او  ــود و يا اگر زنده بود، با طرح ش ــود، تا در صورت زنده بودن، رژيم بعث عراق مانع آزادى اش نش برده نش

را به شهادت نرساند. 
بعد از سقوط صدام، پي گيرى هاى گسترده اى براى يافتن اثرى از على هاشمى در اردوگاه هاى اسراى ايرانى در بند 
ــئولان به اين نتيجه رسيدند كه او به شهادت رسيده است. پس از آن، كم كم سپاه  ــد و در نهايت مس عراق انجام ش
شروع به معرفي ايشان كردند؛ با همه اين ها باز هم او همچنان غريب و گمنام است و خيلى ها در گمنامى او مقصر. 

همين باعث شد در دومين سالروز تشييع پيكرش يادى از او كنيم.

فرمانده جوان حصيرآبادى
ــنگ  ــن رضايى آن قدر او را قش ــتش آقاى محس  راس
ــد از آن بگذريم.  ــان نيام ــه دل م ــرده ك ــف ك توصي
ــه در كوچه پس  ــى حصيرآبادى ك ــك جوان انقلاب ي
ــاه مى جنگيد. در  كوچه هاى حصيرآباد اهواز با رژيم ش
سال 57 چندبار دستگير شد؛ اما به طور معجزه آسايى 
از دست ساواك و نيروهاى شهربانى نجات يافت. بعد 
ــكيل كميته انقلاب اسلامى  از پيروزى انقلاب در تش

حصيرآباد و اهواز نقش مؤثرى داشت. 
ــد و سپاه حميديه را تشكيل داد.  بعد هم وارد سپاه ش
اين را بگوييم كه خودِ تشكيل سپاه در ابتداى انقلاب، 
كار سختى بود و كم تر از دفاع در برابر دشمن و مقابله 
ــازمان دهى  ــلاب نبود؛ چرا كه س ــا تجاوزات ضدانق ب
ــروى نظامى، با  ــوان انقلابى در قالب ني ــاى ج نيروه
حفظ ارزش ها و فرهنگ مردمى و انقلابى كارى بسيار 
ــورهاى  ــخت بود. معمولا اين كار را كش پيچيده و س
ــيار پيشرفته، به عنوان مستشار سياسى و يا نظامى  بس

در كشورهاى جهان سوم انجام مى دهند. 
در شهرى مثل حميديه مسئول تشكيل سپاه با انبوهى 
از سؤال ها روبرو بود و نياز به الگوهاى فراوانى داشت 
ــاس آن الگوها سازمان سپاه را تشكيل دهد.  كه براس
ــانى چگونه بايد باشد، گزينش چگونه  مثلا منابع انس
ــخيص  ــد، تش ــتخدام چگونه باش صورت بپذيرد، اس
ــاختار  ــد، س نيروى انقلابى از غيرانقلابى چگونه باش
ــرد، آموزش ها  ــكل بگي ــط چگونه ش ــازمان و رواب س
ــائل  ــد و... يك فرمانده بايد تمام اين مس چگونه باش
ــپاه  را به تنهايى حل مى كرد؛ چرا كه از طرف مركز س
ــپاه نوبنياد بود و دستورالعمل ها به  هم الگويى نبود؛ س

صورت كلى صادر مى شد. 
على هاشمى به خوبى جوانان انقلابى حميديه را سامان 
ــپاه حميديه توانست پيش از شروع جنگ هم،  داد و س
ــته باشد و هم  در برقرارى امنيت نقش ارزنده اى داش
در مبارزه با اشرار و ضدانقلاب و قاچاقچيان اسلحه و 

مهمات موفق شود.
بعد از شروع جنگ، در جبهه سوسنگرد حسابى خوش 
ــترش محورهاى عملياتى، تيپ 37  ــيد. با گس درخش
ــكيل داد. تيپ 37 نور  ــه تش ــور را در محور حميدي ن
ــات بيت المقدس و آزادى  ــه فرماندهى على در عملي ب

خرمشهر نقشى مؤثر داشت. 
پس از عمليات بيت المقدس هم سپاه بستان و هويزه 
ــگاه هاى مرزى و مسئوليت  ــكيل داد. ايجاد پاس را تش
پدافندى كل منطقه از فعاليت هاى ديگر على هاشمى 
ــس يك تشكيلات بود و كمتر  بود. على معمولا مؤس
پيش آمد كه مديريت يك تشكيلات از پيش تأسيس 
ــپارند. اگر شما مديريت يك مجموعه  شد را به او بس
ــتن چنين  ــد كه داش ــيد، مى داني ــته باش كلان را داش

آدم هايى در هر مجموعه چه نعمت بزرگى است.

سيده فاطمه موسوي

پلاک 
اشنا
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سرّى ترين قرارگاه جنگ
در ابتداى سال سوم جنگ، ايران به بن بست رسيد. چند 
عمليات ناموفق، باعث شد به اين نتيجه برسند كه بايد، 
جايى را براى عمليات انتخاب كنند، كه دشمن اعتقاد و 
ــته  باورى به عمليات نيروهاى ايرانى در آن مكان نداش
باشد و اگر هم متوجه شد نتواند در مدتى كوتاه، وضعيت 

منطقه را تغيير دهد. 
منطقه هورالهويزه در جنوب، منطقه مناسبى بود. جايى 
كه عراق حتى فكرش را هم نمى كرد؛ اما توجيه اين كه 
ــا و باتلاق ها عمليات انجام  ــود در هويزه و نيزاره مى ش
ــانى كه در دشت هاى خاكى به دشمن حمله  داد، به كس
ــى را تجربه كرده بودند، كارى  كرده و جنگ هاى زمين

بسيار دشوار بود.
ــهر هويزه و  ــد از والفجر مقدماتى در جنوب غربى ش بع
ــد.. قرارگاه  ــى آب گرفتگى ها، قرارگاهى برپا ش نزديك

سرّى «نصرت». 
ــه هم بينش  ــت ك ــرارگاه، فرماندهى مى خواس ــن ق اي
ــد و هم بينش اطلاعاتى. بهترين  ــته باش عملياتى داش
ــس از فرماندهان، جز  ــمى بود. هيچ ك گزينه على هاش
ــود اين قرارگاه  ــمى از وج ــن رضايى و على هاش محس

مخفى، اطلاع نداشت. 
ــرارگاه، آقاى رضايى  ــيس ق 7- 7- 7 ماه بعد از تاس 8حدود 8حدود 8
ــازه اولين  ــرد. 9 ماه بعد ت ــوع باخبر ك ــام را از موض ام
ــمخانى، رشيد  نفرات بعد از آقاى رضايى يعنى آقايان ش
ــاه بعد تازه  ــرار گرفتند و 10 م ــان ق ــوى در جري و صف

ــور باخبر شدند كه منطقه اى براى  مسئولان اصلى كش
ــده. هيچ قرارگاهى در جنگ چنين راز  عمليات آماده ش

و رمزى نداشت.
ــيس قرارگاه «نصرت»،  ــمي و تأس ــهيد هاش با تدبير ش
ــگ تغيير كرد. چرا  ــتم جمع آوري اطلاعات در جن سيس
ــايي مناطق  ــش از آن گردان  ها خود براي شناس ــه پي ك
اقدام مي كردند و تشكيل اين قرارگاه در جمع آوري بهتر 
اطلاعات كمك كرد و موفقيت بزرگي نصيب ايران كرد.

ــپاه  نيروهاى قرارگاه نصرت، كاملا مورد اعتماد بودند. س
ــايى ها  از توانايى هاى بومى مردم ايران و عراق، در شناس
استفاده مى كرد. على هاشمى توانسته بود از اين نيروهاى 

بومى، عناصر اطلاعاتى زبردستى را آموزش دهد. 
ــدند و چهل  ــوار بلم ها مى ش ــايى قرارگاه، س تيم شناس
ــر در آب هاى عراق پيش مى رفتند و كنار  پنجاه كيلومت
ــايى را پياده مى كردند. حتى آبراه  دجله، نيروهاى شناس
ــد نيروها  ــر مى كردند كه اگر قرار ش ــاى دجله را مت ه
ــه را درنظر بگيرند. از  ــور كنند، عرض دجل از دجله عب
اتوبان بغداد ـ بصره فيلمبردارى كرده و اطلاعات تهيه 
ــيدناصر  مى كردند. حتى دو نفر از بچه ها به نام هاي «س
ــالمي» كه در خيبر شهيد  ــيدنور» و «عبدالمحمد س س
ــايي ها تا نجف و كربلا  رفتند و  ــدند، در همين شناس ش
برگشتند؛ حتي كنار پل بغداد عكس گرفتند و آوردند! 

ــه همه  ــورت مى گرفت ك ــي ص ــا در زمان ــن كاره اي
دستگاه هاي اطلاعاتي دنيا به عراق كمك مي كردند. 

مشقت هاى ارتش سرّى
البته اين كارهاى بسيار سخت، به اين راحتي ها هم كه ما مى نويسيم انجام نمي گرفت. 

ــيع و عجيب بود؛ پر  ــي تا چهل كيلومتر و منطقه اي وس هورالهويزه از چزابه تا طلائيه، حدود هفتاد كيلومتر، در طول س
از نيزار و باتلاق كه حيوانات وحشي زيادي در آن جا بودند. 

ــواري توي هور را بايد ياد  ــناختند... حتي بلم س نيروها هم، نيروهاى جنگ روي زمين بودند. بايد خيلي چيزها را مي ش
مي گرفتند. نماز خواندن و غذا خوردن  هم بايد توي بلم، كه بهترين وسيله نقليه هور شمرده مي شد انجام مي گرفت. 

از طرف ديگر، مجبور بودند با نيروهاي بومي عراقي كه سطح فرهنگي و اعتقادي شان با  آن ها خيلي فرق داشت، كار 
ــاس خفگي ميان ني ها با ارتفاع چند متر، مسائل بهداشتي و ديگر مسائل  ــند. گرمازدگي، احس كنند تا منطقه را بشناس

آن جا را هم خودتان به اين  مشكلات اضافه كنيد. 
براي مخفي ماندن، در قالب نيروهاي جهاد سازندگي يا سازمان آب و برق كار مي كردند و آرم آن ها را روي ماشين شان 
ــه آن جا را مطرح  ــي مي كنند يا بحث انتقال آب ب ــاورزي را بررس ــد دارند اوضاع دام پروري و كش ــد! مي گفتن زده بودن

مي كردند.
ــده بودند كه يك هفته قبل از عمليات خيبر، تصميم گرفتند همه فرماندهان جنگ را با لباس  ــلط ش آن قدر بر هور مس
مبدل عربى و دشداشه و چفيه سوار بلم ها كنند و به كنار دجله ببرند تا آن ها زمينى را كه قرار بود بسيجى ها چند روز بعد 
عمليات بكنند، ببينند و اوضاع را بررسى كنند. حتى شهيد باكرى و شهيد كاظمى را در حالى كه دشمن در جزاير مجنون 
مستقر بود در جزيره پياده كردند. همه اين مهارت ها، اطلاعاتى فوق العاده اى مى خواست. كافى بود يكى از فرماندهان 
ــت كه چه قيافه اى مى آمدند براى كارهاى ساده اطلاعاتى شان؟!  ــكر اسير شود. فيلم «ارتش سري» را يادتان هس لش

حالا خودتان مقايسه كنيد.
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